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گزارش

ادامه بازداشت ترانه علیدوستی
دوست نداریم حتی یک هنرمند 

بازداشت شود

دیروز نیز جمعی از هنرمندان ســینما در اعتراض به بازداشــت 
«ترانه علیدوســتی» در جلوی زندان اوین حاضر شــدند. گفته شده 
که بهمن فرمان آرا، علی مصفا، لیلی رشــیدی، پانته آ بهرام، ســتاره 
اســکندری، بهناز جعفری، گلاره عباســی، ثمین مهاجرانی، ســحر 
مصیبی، مستانه مهاجر و میترا حجار از جمله این سینماگران هستند.
یک روز پس از بازداشــت ترانه علیدوســتی، بازیگر سرشــناس 
ســینمای ایران، او در تماس کوتاه تلفنی بــا پدرش گفته که در بند 
۲۰۹ زندان اوین اســت و از پدرش خواســته داروهایش را به زندان 
تحویل دهد. هنوز برای ترانه علیدوســتی پرونده ای تشکیل نشده و 
وقتی شــماره پرونده ای نباشــد، پیگیری خاصی از طرف خانواده ها 
امکان پذیر نیست. همچنین ویدئویی از حضور شهاب حسینی، یکی 
دیگر از ســینماگران که همکاری های زیادی با ترانه علیدوســتی در 
پروژه های موفق ســینمایی نظیر فیلم برنده اســکار «فروشنده» و... 
داشــته، نیز در مقابل زندان اوین در شبکه های اجتماعی منتشر شد 
که گفته شــد تأکید شده بود در حمایت از خانم علیدوستی به آنجا 

رفته است.
شهاب حسینی و اعتراض مجلس

شــهاب حســینی همچنین چندی پیش در متنــی از نمایندگان 
مجلس خواسته بود که صدای مردم باشند. باشگاه خبرنگاران اما به 
نقل از روابط عمومی مجلس در واکنش به اظهارات شهاب حسینی 
بیانیه ای منتشــر کرده اســت. در متن این خبر، بــا رد ادعای دروغین 
درخواست اعدام دستگیر شدگان اغتشاشــات اخیر، خواستار اصلاح 
اظهارات این هنرمند از سوی او شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: 
«آقای سیدشهاب الدین حسینی هنرمند سرشناس و توانمند کشورمان، 
اخیرا در فیلمی که از او در فضای مجازی منتشــر شــده، ادعا می کند 
که «۲۷۷ نماینده مجلس خواستار حکم اعدام برای دستگیرشدگان 
اغتشاشات اخیر شده اند» و سپس با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس 
در حقیقت نماینده مردم هســتند، از آنها خواسته که «صدای مردم» 
باشند. واقعیت این است که ادعایی که آقای حسینی مطرح می کند، 
ادامه جمله جعلی و دروغینی اســت که رســانه های فارســی زبان 
معانــد درباره بیانیه ۲۲۷ نفــر از نمایندگان ســاخته و پرداخته اند و 
همان طور که پیش از این بار ها توضیح داده شده، این جمله جعلی که 
«نمایندگان خواستار اعدام دستگیرشدگان هستند» در این بیانیه نیامده 

و هیچ ارتباطی به این بیانیه و محتوای آن ندارد».
دوست نداریم هنرمندی بازداشت شود

از سوی دیگر معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی در مصاحبه ای 
با سایت خبری جوان درباره شرایط کنونی هنرمندان اظهار نظر کرده 
است. «یاسر احمدوند» به سؤال «با توجه به برخوردهایی که با برخی 
ستاره ها شده، شما ادامه روند را مطلوب می دانید یا نه؟ و آیا توصیه 
خاصی دارید؟» چنین پاســخ داد: «تلاش قوه قضائیه این است که تا 
جایــی که امکان دارد، برخورد قضائی صــورت نگیرد، مگر در موارد 
محدودی که برای ورود کردن احساس نیاز کرده است و قوه قضائیه 
باید توضیحات لازم را در این زمینه ارائه دهد. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی علاقه مند است که همه فعالان فرهنگی و هنری در شرایط 
مناســب به کارشان برگردند و دوســت نداریم حتی یک هنرمند هم 
بازداشت شــود یا در زندان باشد؛ این به هیچ وجه مورد علاقه و تأیید 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی نیســت؛ مگر جرائمی غیر از جرائم 
فرهنگی و هنری متوجه آنان باشد که در اینجا مرجع تشخیص، قوه 
قضائیه اســت». او همچنین درباره پرســش دیگر خبرنگار جماران 
درباره اینکه چه اقداماتی برای حفظ احترام هنرمندان انجام شــده 
است، گفت: «در مجموعه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد، 
به واســطه ارتباط خوب با ناشران و نویسندگان تلاش کردیم تا جایی 
کــه امکان دارد، فضایــی برای ورود قوه قضائیه ایجاد نشــود، همه 
تلاش ما این بوده که در این فضا کار هیچ فعالی به حوزه های قضائی 
نیفتد. پلمب اخیر «نشر چشمه»، بدون هماهنگی با وزارت ارشاد بود 
و بعد از اطلاع وزارت فرهنگ و ارشــاد، تلاش ما این بوده که هرچه 
زودتر مشکل این کتاب فروشی حل شود و فعالیت عادی خود را از سر 

بگیرد و امیدواریم به زودی این اتفاق بیفتد».

اعتراضات زنان و جوانان به صد روز نزدیک می شــود. التهاب در خیابان فروکش 
کرده، اما هنوز صدای معترضان در طنین  اســت. با دانشجویانم که صحبت می کنم، 
از آن شــور و هیجان اول گذشــتند و دچار نوعی اســتیصال و یأس شــده اند. گویی 
انتظار داشــتند خواسته هایشان شــنیده شود و تغییراتی را شــاهد باشند، اما هر چه 
که شــده، عاصی ترشان کرده است. برخی شان افکار خطرناکی در ذهن می پرورانند و 
بعضی شــان هم انگار دیگر تاب ماندن ندارند و به انتحار فکر می کنند. گوشــه وکنار، 
اخبار تلخی از خودکشــی چند دانشــجو شــنیده می شــود. خانواده ها خیلی نگران 
هستند. شرایط عجیبی اســت و من در ۲۰ سال گذشته، چنین وضعیتی را هیچ وقت 

در جوانان ندیده بودم.
اغلــب خانواده ها، گرچه با فرزندان جوان خود، در این قضایا نوعی همدلی دارند، 
اما به خاطر ترس و نیز مبهم بودن نتیجه امر، رغبتی به حضور عینی در صحنه ندارند 
و در انتظــار تدبیر حاکمیت و آرام کردن جوانان هســتند؛ انتظاری که گاه خلاف آن را 
از برخی تریبون ها دریافت می کنند. آنها دلواپس جگرگوشــه گان خود هستند. برخی 
والدین دانشــجویان بــه من گفتند که خواب و آرامش ندارند و روزها و شــب ها را با 
دلهره و اضطراب سپری می کنند. پدر و مادرها می پرسند که آخر چه خواهد شد و در 

این شرایط، چه کار باید بکنند؟
من اصولا آدم خوش بینی هســتم و سعی می کنم، مسائل را از زاویه مثبت ببینم. 
معتقدم، در زندگی ما مقدار بدی ها، اصلا قابل مقایســه با خوبی ها و خیرها نیســت. 
درســت همان طور که تعــداد زندان ها با تعداد خانه ها قابل قیاس نیســت. اگر آرزو 
داریم که در زندگی شــاد باشــیم، پس شــاد خواهیم بود. البته قبول دارم که گرچه 
تعداد خوبی ها از تعداد بدی ها افزون تر اســت، اما وزن بدی ها بیشــتر است. ممکن 
اســت در زندگی ما، تعداد لحظات خوب بیشتر باشد، اما نکته اینجاست که لحظات 
ناگوار و بد، چنان شــدتی دارند کــه معیارها را به هم می ریزند. یــک دوره بد کوتاه، 
این قدرت را دارد که مقدار زیادی خوبی را نابود کند. درســت مثل اینکه مقدار کمی 
آب دریا، می تواند یک بشــکه آب تازه را شــور کند. به همین قیاس، شری که در یک 
ساعت اندوه وجود دارد، بیشتر از خیری است که در شش یا هفت روز خوشی، شامل 

حال مان می شود.
اخیرا مقاله ای را در مجله ترجمان می خواندم که یک اســتاد فلســفه دانشــگاه 
ســنت اندروز اســکاتلند درباره خوش بینی و بدبینی نوشــته بود. این خانم فیلسوف 
توصیه می کــرد، در بزنگاه های زندگی باید وجه تاریک ماجرا را ببینیم و می بایســت 
شعله بدبینی را فروزان نگه داریم و در این زمانه پُررنج، این یک فضیلت است؛ اما در 

عین بدبینی باید امیدوار باشیم.
واقعیت این اســت که هم بدبین ها و هم خوش بین ها، هر دو یک هدف دارند، اما 
مسیرهای متفاوتی را برای رسیدن به آن هدف پیشنهاد می کنند. بدبین ها سعی دارند 
تســلای خاطر فراهم آورند، با تأکید بر ضعف ما، با پذیرفتن اینکه هر قدر هم سخت 

تلاش کنیم، باز هم ممکن است به شادمانی نرسیم؛ بدون اینکه خطایی از ما سر زده 
باشــد. دراین حال، خوش بین ها می خواهند از امید بگویند؛ با تأکید بر توانایی های ما، 
با اصرار بر اینکه هر قدر هم که اوضاع غم بار باشــد و ناگواری داشته باشیم، همیشه 
می توانیم دیدگاه و مســیرمان را عوض کنیم و همیشــه می توانیم اهداف بهتری در 
ســر بپرورانیم. نوام چامسکی معتقد است دو انتخاب داریم؛ می توانیم بدبین باشیم، 
تسلیم شــویم و کمک کنیم اطمینان حاصل شود که بدترین وضع رخ خواهد داد، یا 
می توانیم خوش بین باشیم و به فرصت هایی که مسلما وجود دارند، بچسبیم و کمک 

کنیم که جهان، جای بهتری شود.
حتــی تاریک اندیش تریــن بدبین ها هم هیــچ وقت نگفتند که زندگــی فقط بدتر 
می شــود، یا هرگز بهتر نمی شــود. شوپنهاور – فیلســوف آلمانی- که بین بدبین  ها از 
همه تلخ تر بود، چنین چیزی را نمی پذیرفت. برعکس حرفش این بود که دقیقا چون 
نمی توانیم جریان امور را تحت  کنترل داشته باشیم، هرگز نمی دانیم آینده چه در دل 
خود دارد؛ وضعیت ممکن اســت بدتر یا بهتر شــود. به تعبیر داینستگ، بدبین هیچ 
توقعی ندارد. شاید این حرف خیلی امیدبخش نباشد، اما به هر حال یک جور امید در 
آن هست. پس بدبینی امیدوارانه می تواند تناقض نباشد، بلکه نمود قدرتی رام نشده 
باشــد که تنها زمانی مهار می شود که ظلمانی ترین نیروهای زندگی در کیمیای غریب 

امید به هم آمیخته شوند.
تجربه زیسته من با دانشجویان و جوانان ناامید، این است که برایشان از خوش بینی 
صحبت کردن و در باغ سبز نشان دادن، حاصلی در بر ندارد و امکان ارتباط دوسویه با 
آنها هم از دســت می رود. آنها دیدگاهی غمزده و مستأصلانه دارند. پس شاید بتوان 
بــا بدبینی امیدوارانــه، امید کاذب و خوش بینی دروغین را بــدون درافتادن در ورطه 
نومیدی، کنار گذاشت. حتی لزومی ندارد که از نومیدی هم کاملا پرهیز کرد، چون آن 
هم می تواند به ما انرژی بدهد و تشــویق مان کند که در جهت بهبود و اصلاح تلاش 

کنیم، اما باید از آن نومیدی ای که ما را به فروپاشی می کشاند، بپرهیزیم.
می توان عمیقا و به تاریک ترین شــکل، بدبین بود. می توان خویشــتن را در چنگال 
سرد و سخت نومیدی یافت و با این حال، این احتمال را کنار نگذاشت که شاید هنوز 
چیز بهتری در کار باشد. این از آن جنس امیدهاست که قیمتی گزاف برایش پرداخت 
شده، ساده به چنگ نیامده، بلکه با نگاهی آمیخته به درد آن را بر روح ما حک کرده 
اســت. با چشــمانی پُر از ظلمت، هنوز هم این گشودگی تکان دهنده غریب، می تواند 
وجود داشــته باشــد؛ همچون دری که در حد شــکافی کوچک باز شــده تا راه ورود 

خوبی ها به زندگی باشد.
گاهــی نمی توانیم جهان را چنان کــه دل مان می خواهد عــوض کنیم و پذیرفتن 
همیــن نکته می تواند بزرگ ترین کاری باشــد که می توانیم انجــام دهیم و همچنین 
بزرگ ترین تسلای خاطر جوانان عزیزمان، اگر هم زمان انگیزه خود را برای انجام دادن 
بهترین ها و ســخت ترین ها از دســت ندهیم. خیلی راحت است، تلاش هایمان را زیر 
پرچم موفقیت های تضمین شده ببریم، اما این فریبی بیش نیست، چون وقتی ممکن 
اســت با انفعال و تقدیرباوری دلسرد شویم، با شکســت های پیاپی هم ممکن است 

تحلیل برویم. 
بــه جای اینها، آنچه بدبینــی امیدوارانه طلب می کند، این اســت که حتی وقتی 
اطمینانی در کار نیســت، دست از تلاش نکشیم و یادمان باشد، همه چیز محکوم به 

بهترشدن است؛ فضیلتی شکننده در زمانه ای شکننده.

چگونه تسلی بخش جوانان مان باشیم؟

کمیساریای عالی زنان سازمان ملل در بیانیه ای که به مناسبت روز جهانی مهاجر منتشر 
کرده از حقوق زنان و دختران در حال مهاجرت برای رســیدن به زندگی و معیشــت جدید 
حمایت کرده اســت . در این بیانیه آمده اســت: «در دســتور کار ۲۰۳۰ سهم رو به افزایش 
مهاجران برای رشد فراگیر و توســعه پایدار باید به رسمیت شناخته شود. مهاجرت به طور 
بالقوه می تواند مزایای درخور توجهی برای زنان به همراه داشته باشد. نمایشی از عاملیت 
آنها و ابزاری برای توانمندســازی که مزایای آن مانند حواله، به خانواده های آنها می رسد. 
با این حال، بدون دسترسی به مسیرهای ایمن مهاجرت، بسیاری از زنان چاره ای جز روی آوردن 
به سفرهای خطرناک و حتی مرگبار ندارند. سفرهایی که می تواند آنها را در معرض خطرات 

بســیار بالاتری از خشونت، بهره کشی جنسی، 
کار اجباری و قاچاق قرار دهد.

بنابرایــن بســیار ضروری اســت که برای 
مقابله با خطرات مهاجرت غیرقانونی، ادای 
احترام، حمایــت و ایفای حقوق همه زنان و 
دختــران مهاجر، در تمــام مراحل و در همه 
انواع مهاجرت، گام برداشــته شــود». در این 
بیانیه همچنین آمده اســت: «ما همه کسانی 
را کــه روی مســائل مهاجــرت کار می کنند، 
تشویق می کنیم که با زنان و دختران مهاجری 
مشــورت کنند تا تجربیات زندگــی آنها بازگو 
شــود و بتوان به بهترین نحو سیاســت های 
مؤثر بر آنها را بیان کند تا به قوانین مهاجرت، 

سیاست ها و شیوه های واقعا پاسخ گوی جنسیتی دست یافته و اجرا شود که مهاجرت ایمن 
و منظم را امکان پذیر می کند. برای مثال، در نیجر، به عنوان بخشــی از برنامه «ایمن ســازی 
مهاجرت برای زنان»، کمیســاریای زنان ســازمان ملل با سازمان های محلی همکاری کرده 
است تا مجموعه ای از جزوات را برای زنان تهیه کند تا آنها را از حقوق خود آگاه و اطمینان 
حاصل کند که خطرات و واقعیت های ناشی از مهاجرت را درک کنند. تخمین زده می شود 
۲۸۱ میلیون مهاجر در سراســر جهان وجود داشــته باشــد که به دلایل مختلف مهاجرت 
می کنند؛ برخی برای فرار از فقر، بی کاری، بی ثباتی سیاســی یا خشــونت، در حالی که برخی 
دیگر برای پیداکردن و جست وجوی فرصت ها، برای تحصیل و توسعه حرفه خود، از بودن 
در کنار خانواده خود صرف نظر می کنند. با این حال، 
همه مهاجران ممکن اســت کلیشه ها و تعصبات 
منفی را تجربــه کنند، زنان، دختــران، افراد دارای 
تفاوت های جنســیتی و ناتوانی جســمی اغلب با 
فشار قوانین و سیاست های تبعیض آمیز مهاجرت 

مواجه هستند».
در پایان این بیانیه پیشــنهاد داده شــده است: 
«بیاییــد تصمیــم بگیریم که از حقــوق همه زنان 
و دختــران مهاجــر به طور کامل حمایت شــود و 
احقاق حقوق آنها ارتقا یابد و از همه کســانی که 
برای ارائه یک جابه جایی امن، انسانی و شایسته به 
زندگی جدید و معیشت بهتر برای مهاجران تلاش 

می کنند، حمایت کنیم».

زنان

گلن گری گلن رأس - جیمز فولی - ۱۹۹۲
روما (آل پاچینو): وقتی می خوای بمیری، از بابت کارهایی که می خواستی بکنی و نکردی متأسف می شوی؛

منظور من اینه که زندگی ما چیه؟
زندگی ما اینه که یا داریم به گذشته نگاه می کنیم یا نگران آینده ایم، این زندگی ماست.

پس زمان حال چی؟

دیـالـوگ روز

روزها

ما یلدا داریم
 

 چنــد روز مانده به یلدا، یکــی از نمادهای خانواده های ایرانی؛ خوانــدم که برخی می گویند: 
دلتان خوش است، در این وانفسا کی دل  و دماغ یلدا دارد!

 اتفاقا بیشــتر از هر زمان دیگری به دورهمی های یلدایی احتیاج داریم. در این شرایط احتیاج 
داریم که یادآوری کنیم در برابر ترس و خوف، عواطف دیگری هم داریم؛ مانند رحم و عطوفت 
و شفقت. مثلا اینکه دلمان برای هم می تپد. درد هر جای این مملکت را حس می کنیم. آنهایی 
را که دوست شان داریم، در آغوش می کشیم. شانه ای داریم برای آنها که پناهی برای رهاکردن 
اشک های شان پیدا نکرده اند. دستی هستیم برای فشردن دست های لرزان و گوشی هستیم برای 

شنیدن واژه هایی که هنوز از لای دندان های به هم فشرده، مجال رهایی پیدا نکرده اند.
 می گویند بزرگ ترین دروغی که آدم ها را در اعصار ســر پا نگه  داشــته، امید است. امید یعنی 
خیال محقق شــدن آرزویی را در ســر داشــتن که در واقعیت چندان ممکن به  نظر نمی رســد. 
هر جا که ترس وارد شــود، امید لرزان و گریزپا می شود. در شرایطی هستیم که باید امیدواری را 
در دل های همدیگر تقویت کنیم. ســردترین شب ها بیشتر از همیشه به گرمای خیال و رجا نیاز 

دارند. کورسوی امید همدیگر باشیم.
 در ایام غم، زانو، بدترین بغل کردنی هاست. آغوش  های مان را برای هم باز کنیم. روزگار دشوار 
و تعلیق، دل آدم را خالی می کند. حس از هم گسســتگی و غریبگی دارد؛ سرگشتگی و پریشانی 
می آورد؛ ولی کنار هم نشســتن حتی در ســکوتی طولانی، فراتر از هر شــیرینی و آجیلی، مایه 
آرامش و قوت  قلب است. حالی از یکپارچگی دارد. از عذاب تنهایی و خیالِ بی کسی می کاهد.
 پس در این شــب های سرد بیشتر از همیشه کنار هم باشیم و حتی تلفنی و مجازی با آنها که 
می اندیشــیم، تماس بگیریم و یادآوری کنیم که ما به هم تعلق داریم. دلبستگی و تعلق داشتن 
نخ محکمی است که کسی جز خودمان نمی تواند آن را پاره کند. این ثروت این روزها خیلی به  
کار می آید. در روزهای سخت آدم ها چشم انتظار یاران «حال خوب کنی» هستند تا با کمک آنها 

حصار انزوا را بشکنند و از مچالگی رها شوند.

بیگانگان در زمین؟
واشنگتن پســت گزارشــی درباره ادامه فعالیت های یک دفتر دفاعی در آمریکا منتشر 
کرده که طی آن همچنان مدارک درباره وجود بیگانه ها را بررسی می کنند. طبق گفته این 
مقامات ارشــد دفاعی، پنتاگون صدها گزارش از اشیای ناشناس در هوا، دریا، فضا و فراتر 
از آن را بررســی کرده و هنوز هیچ نشانه ای از حیات بیگانه در زمین کشف نشده است؛ اما 
جســت وجوها در این زمینه افزایش پیدا می کند. در شرایطی این گزارش منتشر شده است 
که یک گروه حزبی قانون گذاران را تحت فشــار قرار داده تا اطلاعات مربوط به این موارد 

به  طور عمومی افشا شوند. 
هرچند کارشناسان این دفتر معتقدند به زودی می توانند روایت هایی را تحلیل کنند که 
قدمت آنها به دهه ها قبل برمی گردد. «رونالد مولتری»، مقام ارشــد اطلاعاتی پنتاگون، در 
جریان یک کنفرانس خبری که در آن برای اولین بار درباره این دفتر و کار آن صحبت شده 
اســت، به خبرنگاران درباره وجود بیگانگان فضایی گفت: «در حال حاضر... ما چیزی برای 
ارائه نداریم». به گفته این مقامات پنتاگون، افزایش ناگهانی پهپادها، ازجمله آنهایی که از 
سوی کشورهای خارجی و افراد آماتور اهل سرگرمی به هوا بلند می شوند، عامل بسیاری 

از این گزارش هاست.
 برخــی از ایــن چیزها تقریبا با هواپیمــا برخورد می کنند و به طــور منظم گزارش این 
برخوردهــا ثبت می شــود. البته دولت ایالات متحده از حســگرهای پیچیده در سراســر 
جهان برای جمع آوری داده های مورد نیاز خود اســتفاده می کند؛ اما این قرار نیست فعلا 
تجزیــه و تحلیل این موارد را علنی کند. طبق نظر یکی دیگر از مقامات عالی رتبه پنتاگون 
«پدیده های ناشــناس در همه حوزه ها، تهدیدات بالقوه ای برای امنیت شخصی و امنیت 
عملیاتی هســتند که نیازمند توجه فوری ما هســتند». البته مقامــات دفاعی همچنین به  
طور فزاینده ای نگران فعالیت های غیرعادی در زیر سطح اقیانوس، در فضا و روی زمین یا 

موارد ناشناسی مانند یوفوها (اشیای پرنده ناشناس)  هم هستند.

روان پـزشـک
ارسیا تقوا

پـژوهـشـگـر
قادر باستانی

در آرزوی مهاجرت امن
جهان خوانى


